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مجید سعیدی 
برنده جایزه فوتو ریپور تر شد

شرق: مجید سعیدی، عکاس و هنرمند ایرانی،  �
با پروژه «ســرزمین مناقشه» برنده جایزه فستیوال 
فوتو ریپور تر فرانســه شد. فســتیوال فوتو ریپور تر 
هرســاله در شــمال فرانســه برگزار می شود و به 
بهترین پروژه های ارائه شــده از ســوی هنرمندان 
جوایــزی را اهدا می کند که امســال نیــز از ایران 
مجید ســعیدی با پــروژه ای بــه نام «ســرزمین 
مناقشــه» موفق به اخذ جایزه ۱۰هزاریورویی این 

فستیوال شد.
هم زمان با کســب ایــن جایزه توســط مجید 
ســعیدی، مجله لنز کالچــر درباره ایــن هنرمند 
ایرانی نوشت: «در تابســتان ۲۰۱۵ مجید سعیدی 
پس از فعالیت پنج ســاله در افغانستان، وضعیت 
این کشــور را به حــدی وخیم دید که احســاس 
کــرد قادر به اتمام پروژه اش نیســت، اما با وجود 
موانع به وجودآمده ناشــی از درگیری های داخلی 
افغانســتان، او برای تکمیل پــروژه اش خود را با 
شــرایط امنیتی افغانســتان تطبیــق داد و نتیجه 
گرفت. او به عنوان یکی از اولین عکاسان، با ارتش 
افغانســتان همراه شــد و توانســت توانایی های 
دفاعی مردم افغانســتان را به خوبی نشــان دهد. 
عکس های ســعیدی در پروژه «سرزمین مناقشه» 
مــا را به حســی از حرکت می رســاند که بیشــتر 
ســینماتیک می نماید؛ یک حــس هیجانی از این 
واقعیــت که مــا می دانیم تمامــی مناظر به طرز 
وحشــیانه ای حقیقی هســتند». پیش از سعیدی، 
عکاســانی همچون پاتریک روبــرت، امی ویتالی،  
گری نایــت، روبین همونت و دونالــد وبب، برنده 
این جایزه بوده اند. هم زمان با حضور ســعیدی در 
این فستیوال، نمایشگاهی از آثار این هنرمند ایرانی 
در شــمال فرانسه برگزار شد که تا آخر اکتبر ۲۰۱۵ 

ادامه دارد.

چهره روز

انتخابات شورای مرکزی
 انجمن عکاسان سینما

شرق: انتخابات شورای مرکزی انجمن عکاسان  �
ســینمای ایران با حضور اکثریت اعضا انجام شــد 
و علی نیک رفتار، به عنوان رئیس شــورای مرکزی 
انتخاب شــد. به گــزارش روابط عمومــی انجمن 
عکاسان ســینمایی، در مجمع عمومی ۲۰ مهرماه 
که با حضور اکثر اعضای انجمن عکاسان سینمای 
ایران در تــالار ســیف االله داد خانه ســینما برگزار 
شــد، از میان نامزدهای شــورای مرکزی با اکثریت 
آرا به ترتیــب، حســن شــجاعی، علــی نیک رفتار، 
شــهاب الدین عــادل، محمــد فوقانــی و مهــدی 
دلخواســته به عنوان اعضای شورای مرکزی، ایران 
انتظام و امیر عابدی، به عنوان اعضای علی البدل و 
بهرنگ دزفولی زاده به عنوان بازرس و حسن غفاری 
به عنوان بــازرس علی البدل انتخاب شــدند. طبق 
اساسنامه، در اولین نشست شورای مرکزی منتخب 
که در تاریخ ۲۷ مهرماه تشــکیل شد، با اکثریت آرا، 
علــی نیک رفتــار به عنوان رئیس شــورای مرکزی، 
مهــدی دلخواســته قائم مقــام و محمــد فوقانی 
خزانه دار انجمن معرفی شــدند. در این جلســه با 
اهدای لوح تقدیر از زحمات حافظ احمدی، رئیس 
شورای مرکزی پیشین و آرش صادقی، بازرس دوره 

قبل تقدیر به عمل آمد. 

فراخوان جایزه هنر و ادبیات 
«محتشم»

شرق: ســومین دوره جایزه هنر و ادبیات محتشم  �
در رشــته های عکس، پوســتر، تصویرســازی، شعر، 
آواها و نواهای عاشورایی به همت اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسلامی اســتان تهران برگزار می شود. بنا بر 
این گــزارش، فراخوان این جایزه هم زمان با آغاز ایام 
ســوگواری حضرت اباعبداالله الحسین(ع) اعلام شد 
و اصحــاب فرهنــگ و هنر می توانند آثــار خود را تا 
تاریخ ســوم آذر ۹۴ به دبیرخانه سومین دوره جایزه 
هنر و ادبیات محتشــم براســاس فراخــوان اعلامی 
در ســایت اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسلامی استان 
تهران ارســال کنند. مراســم تقدیــر از برگزیدگان و 
اختتامیه ســومین دوره جایزه هنر و ادبیات محتشم 
هم زمان با ایام رحلت پیامبر اعظم(ص) و شــهادت 

امام حسن علیه السلام برگزار می شود. 

زیر آسمان فیروزه اى

به بهانه بستری شدن ارفع اطرائی در آمریکا
در ستایش بانوی سنتور ایران

ققنوس در افسانه های  �
نماد  مــا،  ســرزمین  کهن 
زنده شدن دوباره از خاکستر 
خویش است و من هنرمند 
را جــز ققنوســی کــه از 
نقره ای فــامِ  انگاره هــای 
معرفت،  دانــش،  خــرد، 
فلسفه و هنر زاده می شود 

و در طــول حیات خویش، پر و بــال می گیرد و با رندی و 
بی باکی در جامعه انســانی اوج گرفته و در نهایت سر به 
آسمان می ساید، نمی پندارم. این انسان ناب و پاک سرشت، 
درواقع حضــور و ظهورش در هــر جامعه ای موهبت و 
معجزه ای اســت که پیوندهای اذهان و قلب های بشری 
را مستحکم و قوای فکری آدمیان را به تعالی می کشاند و 
چنین معجزه ای در کهن بوم ما به فراوانی رخ داده و رخ 
خواهد داد، تنها چشم بینا و گوش شنوا برای رازگویی این 
اهل دل نیاز اســت؛ اینان که نغمه ای سر دادند و جهان 

تشنه به آواز و ساز وجودشان به سماع درآمد.
فصل گل جز می  مشو سرگرم کار دیگری/ عمر ما 

شاید نپاید تا بهار دیگری
دیریســت غوغایی بر دل و جان من افتاده اســت 
و لحظه هایم به بی قراری ســپری می شود؛ بی قرار از 
مرگ خامــوش هنرمندان بی تکــرار گنجینه بی نظیر 
فرهنگ و هنر ایران زمیــن، دردانه های فرهنگ و هنر 
ایــران یک به یک در غربت و در میهــن جان به جانان 

تسلیم می کنند و خم به ابروی صاحبدلی نمی آید.
همیــن چندروز پیش بود که بانــوی مهربان تئاتر 
ایران، «هما روستا»، در بیمارستانی در آمریکا غریبانه 
جان به جانان تســلیم کرد و اینک چندماهی است در 
سکوت خبری اصحاب رسانه و اهالی موسیقی کشور 
بانوی موسیقی و گل، نخســتین بانوی مدرس سنتور 
ایران، دردانه مکتب خداوندگار ســنتور ایران «فرامرز 
پایور»، استاد ارفع اطرائی، نیز در بیمارستانی در آمریکا 
تحت مراقبت های پزشــکی قــرار دارد و مرا و همه 
دوستدارانش را سخت نگران و مضطرب کرده است.

عاشقان مست اند و ما دیوانه ایم / عارفان شمع اند 
و ما پروانه ایم

از فرزانگی ها و عاشــقی های اســتاد اطرائی چه 
می توان نوشــت که بی نیاز از هر صفت و موصوف و 

ستایشی است.
شــکوه  تداعی گــر  زیبایــش  نــام  بی  گمــان 
چهارمضراب های اســتاد ســنتور ایران و طنین نوای 
آبشــارگونه سازش تجلی جلوه ای از زیباترین مفاهیم 
موســیقی اصیــل ایرانــی و دیباچه اندیشــه هایش 

جان مایه زیباترین آرزوهای انسانی است.
اســتاد ارفــع اطرائی تمــام زندگــی و جوانی و 
ســلامتی خود را عاشــقانه مثل یک مادر برای فرزند 
خویــش بی چشمداشــت و انتظــاری برای بســط و 
گســترش مفاهیم و زیبایی های موسیقی ملی ایران و 
نغمه پردازان و هنرمندان یگانه اش جانانه ایثار کرد و 
همچون شمعی می سوزد و قطره قطره آب می شود تا 
چراغ مکتب پایور موســیقی ایران خاموش نشود، اما 
اینک خود غریبانه در میان هجوم امواج نامهربانی ها 
و فراموشی های مردم این روزگار رو به خاموشی است.
آیا بایــد حتما اســتاد فرزانه ای دیگــر از گنجینه 
بی مانند و بی تکــرار فرهنگ و هنر ایران همچون بانو 
هما روســتا در غربت ینگه جهان روی در نقاب خاک 
بکشــد تا تریبون ها غوغا بــه راه بیندازند و هر اهل و 
نااهل آشــنا و غریبه ای داد از غم دلدار سر دهد؟ چرا 
وظایف فرهنگی و انسانی خود را فراموش کرده ایم؟ 
مگر این نازنین ها جز قدرشناســی و حرمت دوســت 

انجام چه کار دیگری را از ما انتظار دارند؟
بی توجهی به میراث هنرمندان بزرگ و اســتادان 
گران قدر فرهنگ و هنر ایران به راســتی دردناک و مایه 
تأســف اســت. هرچند که نام یگانه اســتاد تا ابدیت 
بر تارک هفت آســمان موســیقی ملی ایــران چون 
خورشــیدی تابنده روشــنگر چراغ هدایت و بالندگی 
دل سوختگان و عاشقان حقیقی موسیقی این سرزمین 
اســت.دراین میان بــه قول ســهراب؛ کار ما نیســت 
شناســایی راز گل سرخ/ کار ما شــاید این است که در 

افسون گل سرخ شناور باشیم
از صمیم قلبم و از طرف جامعه موسیقی و همه 
دوســتدارانش از خداوند بزرگ تندرســتی و سلامت 
کامــل وی را خواســتارم و بی صبرانه و با چشــمانی 
نگران چشــم به راه بازگشت ایشــان به ایران هستم. 
وجود و هســتی بزرگانی همچون استاد ارفع اطرائی 
حاشیه امنیت است، عشق است و معنای آنچه ما آن 
را زندگی نامیده ایم.می ماند احساس مسئولیت و رسم 
کسوت شناسی و قدرشناسی ما نسبت به این فرزانگان 
بی مانند و پاســداری از میراث گران بهای ایشــان که 
بــه امانت به نزد ما یادگار گذاشــته اند تــا ما آن را به 

نسل های بعد هدیه کنیم.
سازت همیشه مترنم و اندیشه وجودت سبز و 

جاوید.

یادمان

سال سیزدهم    شماره 2428 هنرچهارشنبه    29 مهر 1394

شرق: اثری از عذرا عقیقی بخشایشی از مجموعه «منشات» به مجموعه 
مــوزه بریتانیا راه پیدا کرد و در بخش هنرهای اســلامی آن جای گرفت. 
مجموعه خط های عذرا عقیقی بخشایشــی با عنوان «منشــات» مهرماه 

سال گذشته در گالری هما به نمایش گذاشته شد. 
این نمایشــگاه جرقه انتقال یکی از آثار مجموعه را به موزه بریتانیا رقم 
زد. این خطاط با بیان اینکه منشــات به معنای نوشــتارهایی برگرفته از 
نامه نگاری ها و نســخه نگاری های قدیمی است، به «شرق» گفت: «این 
مجموعه شــامل ۱۴ تابلوی ریزنویس است که یکی از آثار کوچک آن در 
مجموعه موزه بریتانیا قرار گرفت. این تابلو در اندازه ۵۰ در ۷۰ سانتی متر 

با تکنیک مرکب روی کاغذ آماده شده است».
او کــه در این مجموعه از خط کوفی اســتفاده کرده، درمورد به کارگیری 
این شیوه عنوان کرد: «از سال ۷۱ که برای پایان نامه ام با راهنمایی استاد 
نصراالله افجــه ای در باره انواع خطوط کوفی  تحقیــق می کردم، به این 
شــیوه علاقه مند شــدم و از آن به بعد با تلفیق کوفی مشــرقی، کوفی 
مغربــی و کوفی اولیه، رســم الخطی از انواع خطوط کوفی را اســتفاده 
می کنم و ترکیب بندی کارهایم در آثار درشــت و ریزنویس با همین خط 

است.
 البته مــن با خط های دیگر مثل ثلث و نســتعلیق هم کار کرده ام اما 
خــط کوفی را به دلیل ارزش بصری بالا و آنچه که به اصل نزول قرآن 

برمی گردد، خیلی دوســت دارم».عقیقی ادامــه داد: «تابلویی که به 
موزه بریتانیا برده شــده، متعلق به گنجینه دائمی این مکان اســت. با 
این حال این موزه درحال تکمیل بخش هنر اســلامی اســت و تصمیم 
دارد دو سال دیگر در نمایشگاهی، آثار این بخش را به نمایش بگذارد 
که این تابلو علاوه  بر نمایش فعلی، در نمایشــگاه دو ســال آینده هم 
نشان داده خواهد شــد».عقیقی که در سال ۸۸ کتابی با عنوان «زنان 
خوشنویس» منتشر کرد، در مورد جلدهای بعدی این کتاب گفت: «در 
پی تدوین جلد دوم کتاب هســتم اما به دلیل کمبود وقت تاکنون این 
کار میســر نشده اســت. جلد اول را هم به تنهایی تحقیق کردم. البته 
صحبت هایی شده است که یک گروه تحقیقاتی به سرپرستی من برای 
جلد دوم کمکم کنند که در این صورت کتاب زنان خوش نویس تداوم 

خواهد داشت».
ســایت گالری هما نیز درباره دلیل انتخاب تابلویی از عقیقی برای موزه 
بریتانیا به نقل از ســارا جانســون از کیوریتورهای این موزه نوشته است: 
«برای ما جالب اســت زن معاصری از جهان اســلام ظرفیت های خط 
کوفــی را این گونه در خلق فضای جدید بــه کار می بندد. این رخداد که 
به اهتمام فرح حاکمی ایجاد شــده در ادامه تکمیل آثار معاصر توسط 

این موزه است». 
حاکمی، کیوریتور و مجموعه دار هم در این مورد گفته است: «قرارگرفتن 

یک اثر کالیگرافی ایرانی متأخر در بخش اصلی موزه اتفاق بزرگی است 
زیرا تا بــه امروز هیچ قطعه خاورمیانه ای متعلق به ســه دهه اخیر در 
سالن های بریتیش میوزیوم رونمایی نشده است».آثار عذرا عقیقی تاکنون 
در دوســالانه های آسیا و آرت فرهای وین، بازل، دوبی، ابوظبی، میامی و 
لندن به نمایش درآمده و در موزه اسلامی عربستان، موزه سلطنتی قطر، 
مجموعه البخاری، موزه مالزی و مجموعه های خصوصی در کشورهای 

مختلف نگهداری می شود. 

اثرى از خطاط زن ایرانى به موزه بریتانیا راه یافت

عســل عباســیان: ۵۲ عکس از مجموعه «درهای 
بی کلیــد» عبــاس کیارســتمی روی دیوارهای موزه 
آقاخــان تورنتو آویخته می شــوند. این عکس ها که 
بــرای حفظ کیفیت، تکه تکه عکاســی شــده اند، در 
ابعاد واقعی و ســایز اصلی درها، چاپ شــده و در 
این موزه نمایش داده خواهند شــد. این نخستین بار 
اســت که نمایشــگاهی انفرادی از آثار یک هنرمند 
در ایــن موزه برپا می شــود. موزه آقاخــان، موزه ای 
در زمینــه هنر و فرهنگ اســلامی، واقع در تورنتوی 
کاناداســت. این موزه توســط تراســت آقاخان برای 
فرهنگ - که خود بخشــی از شبکه توسعه آقاخان 
است- سرمایه دهی شده و شامل آثار هنری شاخص 
و میراث فرهنگی تمدن های اســلامی است. این آثار 
کــه از چند مجموعه گــردآوری شــده اند، نمایانگر 
پیشــرفت های مســلمانان در زمینه هــای گوناگون 

هنری و علمی در طول تاریخ هستند. 
عکس های کیارســتمی که آبان ماه امسال در این 
موزه در معــرض دید عموم قرار می گیرند، ظرف ۲۰ 
سال گذشته عکاسی شده اند و شامل درهایی قدیمی 
هستند که امروز هیچ کدامشــان دیگر وجود ندارند. 
ایده این مجموعه عکس ها، به دوران ســاخت فیلم 
«خانه دوســت کجاســت؟» برمی گــردد و ماجرای 
نجاری که پس از ســال ها، دنبال درهایی می گشت 

که روزی خودش آنها را ساخته بود. 
عکس های این مجموعه در شــهرهای مختلف 
ایــران نظیــر کاشــان، اصفهان و اســتان گلســتان، 
همین طور جنوب ایتالیا، فرانسه و همچنین مراکش 

ثبت شده اند. 
کیارســتمی خود نیز برای افتتاحیه این نمایشگاه 
بــه تورنتــو خواهد رفــت. هم زمان بــا نمایش این 
عکس هــا در مــوزه آقاخــان، در ســینماتک تورنتو 
فیلم هایــی از ایــن هنرمند ایرانی نیــز نمایش داده 
می شــوند. ایــن فیلم هــا، از تریلوژی زلزلــه، یعنی 
فیلم های «خانه دوست کجاست؟»، «زندگی و دیگر 
هیــچ» و همچنین «زیر درختان زیتون» هســتند که 
به ترتیب در ســال های ۱۳۶۵، ۱۳۷۰ و ۱۳۷۳ توسط 

کیارستمی خلق شده اند. 
در توضیحات موزه آقاخان برای نمایشگاه عکس 
«درهای بی کلید» آمده اســت: «خودت را برای یک 
سفر ذهنی و تخیل با آثار عباس کیارستمی، عکاس، 
شاعر و فیلم ســاز تحسین شــده ایرانی، آماده کن». 
این نمایشگاه که ســی ام آبان ماه افتتاح می شود، تا 
فروردین سال آینده در موزه آقاخان ادامه دارد. قرار 
اســت عکس های این مجموعه به زودی از ســوی 
نشــر نظر در قالب کتابی به چاپ برســد. تا پیش از 
این عکس های کیارستمی در موزه هنرهای معاصر 

نیویــورک، ایتالیا، انگلســتان، ژاپن، فرانســه، آلمان، 
چین، مــوزه هنرهای معاصر تهران و... نمایش داده 
شــده اند. آخرین نمایشــگاه انفرادی کیارستمی در 
ایران، در ســال ۹۱ در «گالری بوم» برپا شــده است. 
مجموعه عکس هایی که در موزه آقاخان به نمایش 
درمی آید، پیش از این در هیچ نمایشــگاهی نمایش 

داده نشده است. 
کیارســتمی سال هاســت کــه در کنار ســاخت 
فیلم هــای کم نظیری چون «طعم گیلاس» که برنده 
مهم ترین جایزه ســینمایی جهان یعنی نخل طلای 
کن شــده بود، به هنرهای دیگری از جمله عکاسی، 
ویدئوآرت و چیدمان نیز پرداخته اســت. عکس های 
او همــواره معطوف به طبیعت و چشــم اندازهای 
زیبــای طبیعی اســت. او همــواره تأکید کــرده که 
فضای بصــری و مفهومی عکس هــا و فیلم هایش 
به هم نزدیک اســت و پیش از ایــن در این باره گفته 
بــود: «عکس های من، ســینمای من را می ســازد. 
مدیوم عکس فرصــت مینی مال کارکردن، با حداقل 
امکانات کارکــردن را بــه مــن داده اســت و همین 
عکس ها هستند که ســینمای مرا می سازند. من به 
سینما و عکاسی توأمان علاقه دارم، اما بدیهی است 
که شــرایط برای عکاسی فراهم تر است، عکاسی، به 
مجوز، ســرمایه گذاری، پروداکشــن و... نیازی ندارد، 
بنابراین در این هنر فعالیت می کنم اما هرگاه شرایط 
کافی و لازم برای ســاخت فیلم فراهم شــود، فیلم 
هم خواهم ســاخت». زبان و ســاختار عکس های 
کیارستمی، ساده، بی آلایش و آرام است. او عکاسی 
مســتندنگار و ثبت کننده کنش های اجتماعی نیست 
و کمتر انســان ها در کادرهایش جای دارند. عکاسی 
او هنری کاملا شــاعرانه است. افق های باز و سکوت 
درون عکس هایش بدون شــک مخاطب را به تأمل 
و بازنگــری در زاویه هــای مخفــی طبیعت دعوت 
می کند. در بیشــتر عکس های کیارســتمی می توان 
مکالمــه ای پویا را میان خطــوط عمودی و افقی در 

چشم اندازها مشاهده کرد. 
گفتنی اســت، هفته گذشــته تیری فرمو، رئیس 
جشنواره فیلم کن، برای هفتمین سال با اهدای جایزه 
لومیر، از فیلم ســازی برجسته و درقیدحیات، تجلیل 
کرد و جایزه لومیر را در حضور کیارستمی به مارتین 
اسکورســیزی اهدا کرد.  همچنین پیش از این گفته 
شده بود که کیارستمی در فیلم جدیدش به داستان 
راهبه هایی خواهد پرداخت که ســاکن یک صومعه 
در چین هستند و به دلیل باورهای دینی شان ازدواج 
نمی کنند؛ فیلمی که قرار بود شــهریورماه گذشــته 
در چیــن کلید بخورد اما تاکنــون کلید نخورده و در 

مرحله انتخاب بازیگران است. 

بهناز شــیربانی: شــبکه مســتند ســیما مدتی اســت 
مســتند های کمتردیده شــده کارگردانان نامی سینمای 
ایران مثل ناصــر تقوایی یا پرویز کیمیــاوی را در قالب 
برنامه«گنجینــه»روی آنتن می برد. «اربعین» ســاخته 
ناصر تقوایی ازجمله مســتندهایی اســت کــه از این 
شبکه پخش  شــد. تقوایی این مستند را در سال ۱۳۴۹ 
با محوریت عزاداری در شهرهای جنوبی کشور به ویژه 
شــهر بوشهر ساخته است. با فرهاد ورهرام، مستندساز 
بنام ایرانی، به بهانه پخش مستند «اربعین» گپ وگفتی 
داشــتیم. ویژگی های هنری مســتند «اربعین» از نگاه 
ورهرام جالب توجه اســت که شــما را به خواندن آن 

دعوت می کنیم: 
 مستند «اربعین»در بین مستندهای ناصر تقوایی  �

به زعم منتقدان و اهالی ســینما بهترین اثر مستند 
او محســوب می شود. شاید به این دلیل که از همان 
امکانات و ابزارهای اندک موجود بهترین استفاده را 
در انتقال مفهوم فیلم کرده اســت. نظر شما در باره 

ویژگی های هنری این مستند چیست؟ 
من این مســتند را دوســت دارم و چندین بــار آن را 
دیده ام. از نظر من تمامی مســتندهای ناصر تقوایی در 
نوع خود جذاب و منحصربه فردند. این مستند با نگاه به 
آیینی خاص در بوشهر ساخته شده است و زیبایی شناسی 
حساب شده ای دارد. زاویه دوربین، مونتاژ و ریتم استفاده 
درست از صدا در این فیلم مثال زدنی است حتی ممکن 
است در صحنه هایی ربط زیادی به تصویر نداشته باشد 
اما تداوم ســاختاری بــه مجموعه فیلــم می دهد. اما 
موضوع دیگری که بد نیست در اینجا درباره این مستند 
اشــاره کنم آن است که متأســفانه گروهی که کارهای 
تحقیقاتی درباره ســینما انجــام می دادند به خصوص 
در سال های ۱۳۵۷، مســتند آقای تقوایی را قوم نگاری 
یا مردم شناســی تلقی و آن را در این گروه دســته بندی 
می کردنــد. این دســته بندی فیلم را پایین تــر از جایگاه 
واقعی اش قرار می داد. ســاختار فرم گرایانه یا شاعرانه 
فیلم مرتبــه دیگری دارد. از نظر من مســتند «اربعین» 
قوم نگاری یا مردم شناســی نیســت چراکه آن دسته از 

مستند تعبیر و تعریف خودش را دارد. 
 شــاید به دلیل پرداختن به خطه ای خاص این  �

تلقی قوت گرفته است... .
این فیلم فرم گراست و نشــان دادن یک آیین سنتی 
که تنها در بوشــهر انجام می شود منحصربه فرد است. 
آشنایی تقوایی با این فضاها و آیین به بهترشدن کیفیت 
اثر کمک کرده اســت. بدون شــک آیین هایی که در این 
فیلم می بینیم، دیگر در این ســال ها تکرار نمی شــوند 
و شکلشــان تغییر کرده اســت. اگر بخواهیم از شکل 
صحیح اجــرای آیین های محرم باخبر شــویم باید این 
مستند را ببینیم. امروز دیگر لباس ها و حرکت و فضای 

سنتی این آیین به شکل سابقش وجود ندارد. از نظر من 
این فیلم حتی دارای رگه های سیاســی نیز هست. این 
فیلم در ظاهر فرم گراست اما دغدغه مندی روشنفکری 

دهه ۴۰ نیز در این فیلم مستند دیده می شود. 
 از نظر شــما نگاه ناصر تقوایی از زمان ســاخت  �

«اربعین» تــا «تمرین آخر» چقدر تفاوت داشــته 
است؟ 

بــرای تقوایی ابزارها تغییر می کند و ممکن اســت 
هربار از امکانات بیشتری برای ساخت فیلمش استفاده 
کند اما هیچ وقت دقت، ظرافت، وسواس و نکته بینی در 
فیلم های او تغییر نمی کند. نگاه ویژه او به تصویر تغییر 
نمی کند. ناصر تقوایی از معدود فیلم ســازانی است که 
ایــن نگاه در همه فیلم هایش دیده می شــود و دقت و 

ظرافت عنصر جدانشدنی فیلم های اوست. 
 مســتندهای «اربعین»، «باد جن» و «موسیقی  �

جنوب» ســه گانه فیلم های تقوایی درباره موسیقی 
و آیین های مذهبی جنوب ایران اســت، این آثار را 

چطور ارزیابی می کنید؟ 
نگاه تقوایی در ســاخت این آثار ســتودنی است. از 
نظر من «بادجن» اثر به مراتب سیاسی تری است. از نگاه 
من او از طریق نشان دادن آیین های خاص دغدغه های 

سیاسی و اجتماعی اش را بیان کرده است. 
 فکر می کنید چرا مستندهای تقوایی هیچ گاه به  �

سمت مستند داستانی نرفت؟ 
به هرحال این ترجیح او بوده اســت. او در فیلم ها و 
سریال هایش نشان داده که روایت داستانی را خوب بلد 

است. 
 به هرحال شــروع کار ناصر تقوایی با ســاخت  �

مســتندهایی از این جنس و ظاهــرا ادای دینی به 
ابراهیم گلستان و فرخ غفاری بوده است هرچند که 
نگاه مستقل هم در کار لحاظ می شد. نظر شما در این 

رابطه چیست؟ 
در آن زمان آدم های بزرگی بوده اند که ناصر تقوایی 
می توانسته از آنها تأثیر بگیرد و ناصر تقوایی جوان هم 
قطعا تحت تأثیر استادانش بوده و به نوعی رابطه استاد 

و شاگردی مطرح بوده است. 
 به عنوان یک مستندســاز تأثیر مستندهای ناصر  �

تقوایی را بر جریان سینمای مستند چگونه می بینید؟ 
آثار ناصر تقوایی جزء آثار کلاســیک سینمای مستند 
ایران اســت. ویژگی آثار او این است که بعد از گذشت 
همه این ســال ها هنــوز هم جذاب و دیدنی اســت و 
ایــن نکته مهمی اســت. چراکه در طول این ســال ها 
مســتندهای بســیاری ســاخته شــده که جوایز زیادی 
گرفته و در خارج از ایران نمایش داده شــده  اما ماندگار 
نبوده اند حال اینکه مســتندهای تقوایی فارغ از تمامی 

اینها هنوز هم جزء بهترین هاست و دیدنی است. 

تورنتو میزبان هنرمند ایرانی 
«درهای بی کلید» کیارستمی

 به کانادا می رود
«اربعین» ناصر تقوایی به روایت فرهاد ورهرام

مستندی با رگه های سیاسی
 و روشنفکری

بهنام موحدان


